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درباره مستندی علیه ساختار
کـه جشنواره حقیقت آن  را ندید

مهری بهار، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

نه‌تنها واقعیتش را نمی‌پذیریم؛ بعضا آسیب‌های اجتماعی پیرامون کودکان را انکار می‌کنیم!
کودکان حاشیه و آسیب‌هایی که برای آنها به‌وقوع می‌پیوندد، با بحث مستند 
»بیجه« بیش از پیش جدی شده است. این مستند را برای مهری بهار، جامعه‌شناس 
و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به‌نمایش گذاشتیم و پس از آن به گپ و گفت 
در مورد »مشکلات و مسائل کودکان« پرداختیم. او که بیشتر پژوهش‌هایش درحوزه 
خانواده، زنان و کودکان است، به مطالعات میدانی اجتماعی وزن بالاتری می‌دهد 
و معتقد است باید مسائل اجتماعی را از واقعیت‌های موجود در جامعه کسب 
کرد. از نگاه او اولین مساله در ورود به آسیب‌های کودکان، به‌رسمیت شناختن 
واقعیت موجود آن است. در ذیل گفت‌وگوی »فرهیختگان« با وی را می‌خوانید.

شاید نکته اول و ورودی بحث ما این باشد که مساله اصلی در موضوع 
آسیب‌های اجتماعی ناظر به کودکان چیست و چرا این آسیب‌ها جدی 

گرفته نمی‌شود؟
مستند‌هایی مانند بیجه که درمورد طرح مسائلی چون »کودک‌آزاری« جلو می‌رود، 
یک پیام دارد و آن جدی گرفتن آسیب‌های اجتماعی است که اطراف کودکان 
شکل می‌گیرد و این مساله‌ای جدی است که خشونت علیه کودکان، یک بحث 
اجتماعی است و به‌عنوان واقعیت اجتماعی باید آن را پذیرفت. مددکاران و 
جامعه‌شناسان باید به‌عنوان اولین قدم، وجود این واقعیت اجتماعی را بپذیرند، 
مساله اول درمورد بحث کودکان و آسیب‌های اجتماعی پیرامونی آن نه خود مساله، 
بلکه پذیرش واقعیت موجود آنها در جامعه است که ازسوی بسیاری این پذیرش 
وجود ندارد. مستند بیجه در اولین گام می‌تواند پذیرش یک واقعیت تلخی »از 
زبان کودکان«، »درباره کودکان« و »روایت کودکان« باشد و آن را توضیح دهد و ورود 

این‌گونه مستندها با تصویرگری ماجرا می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
  این نکته که فرمودید آسیب‌های اجتماعی کودکان کمتر مورد توجه قرار 

می‌گیرد، درحوزه آکادمیک هم پابرجاست؟
بله، اساسا درباره کودکان کمتر گفته و نوشته شده است، حتی پایان‌نامه‌هایی که 

درباره کودکان نوشته می‌شود، چه به‌لحاظ کمی و چه به‌لحاظ کیفی کارهای 
ضعیف و نحیف‌تری است. البته نسبت به گذشته وضع بهتر شده 

است اما به نسبت واقعیت میدانی موجود هنوز درحوزه آکادمیک 
هم کم‌کاری وجود دارد.  اگر این‌گونه مسائل را به‌رسمیت 

شناختیم، می‌توانیم درمورد مشکلات و راهکارهای آن به 
بحث و گفت‌وگو بپردازیم و ناظر به آن راهکاری طراحی 

کنیم و اقدام و عملی انجام دهیم. اگر به‌عنوان یک 
صورت مساله علمی بگوییم که »کودک‌آزاری 

در ایران زیاد است« آن‌وقت به راه‌حل‌هایش 
فکر می‌کنیم، اما درحال‌حاضر آن را جدی 

می‌کنیم،  انکارش  بعضا  و  نمی‌گیریم 
درحالی‌که نباید انکار شود.

  سوال این است که باید ازسوی چه 
کسانی انکار نشود و از سوی چه 

کسانی باید پذیرفته شود؟
اولین‌جایی که نباید این موضوع انکار شود و اولین‌جایی که باید مورد بررسی قرار 
گیرد، خانواده است. هوشیاری خانواده و آموزش‌ها و رفتارهایی که باعث سلامتی 
روحی و روانی کودکان می‌شود، اولویت اول است. خانواده باید ابزارهای لازم اعم 
از گفت‌وگو با کودکان، ایجاد حس امنیت برای بیان مشکلات و پناهگاهی برای 
مصون ماندن از آسیب را برای کودک فراهم کند. کودک باید بتواند مشکلاتش 
را به‌آسانی برای والدینش تشریح کند و ترس آسیب مضاعف از سوی خانواده را 
نداشته باشد. آموزش و بالا بردن فرهنگ خانواده به این مساله کمک می‌کند. 
کودکان باید حس تحت حمایت بودن در خانواده را داشته باشند.  گروه دومی 
که باید آسیب‌های اجتماعی کودکان را به‌رسمیت بشناسد، رسانه است. رسانه 
به‌معنای اعم و رسانه‌جمعی به‌معنای اخص، یعنی تلویزیون و بعد از آن سینماست 
که می‌تواند درمورد این موضوع روشنگری کند و مستندها و خبرها که می‌توانند 

کمک‌کننده باشند. 
 موضوعی که درمورد کودک‌آزاری جدی است، بحث تولید محتوا و ادبیات 

نظری این حوزه است... 
خب درست می‌گویید، این کار آکادمی است. دانشگاه با مقالات و سمینارهایش 
می‌تواند تلاش کند تا این مساله حائز ادبیات بحث شده تا کودک مهم شود، 
همان‌طور که باقی تقسیمات اجتماعی مثل جوان و پیر یا زن یا مرد مهم هستند. 
اینکه کودک را به‌مثابه یک فرد جامعه درنظر بگیریم باید ازسوی رسانه تایید شود و 
دانشگاه برای مسائل مبتلابه او ادبیات نظری تولید کند، یعنی اگر فیلمی ساخته 
شود باید در این راستا باشد تا در ذهن جامعه اهمیت کودک، حقوق او و حمایت‌ها 
از او به یک مساله جدی بدل شود. این فرآیند کمک می‌کند در مجاری قانونی 

حمایت و حقوق کودک تصویب و تثبیت شود.
  در این بین جایگاه حکومت چیست؟ بخش زیادی از این چیزهایی که 

گفتید اراده سیاسی و حقوقی نظام سیاسی را طلب می‌کند.
سومین‌جایی که واقعیت موجود آسیب‌های اجتماعی کودکان باید در آن 
تایید شود، نظام سیاسی است. وقتی آن را پذیرفت باید یک محیط 
امنی را تولید کند که درعین توجه به بهداشت و روان کودک، با 
تقویت نظام حقوقی کودک به ‌متولی او کمک کند تا امکان و 
شجاعت پیگیری آسیب‌های کودکان‌شان را داشته باشند. 
مساله بیجه و بیجه‌ها که در این مستند هم به‌خوبی 
به‌تصویر کشیده شده بود، در حاشیه‌شهرها رخ 
می‌دهد و بحران حاشیه‌نشینی است. کودکانی که 
در حاشیه‌ها هستند و زندگی می‌کنند، زندگی‌شان 
همراه با بی‌امنی و عدم حمایت قانونی است و 
در آن وضعیت خدمات رایگان مشاوره‌ای و 
پیگیری حقوقی برای آنها باید تسهیل‌‌شده‌تر 

از مراکزشهر باشد. 
نظام سیاسی به‌معنای عام دولت یعنی 

سه‌قوه باید بخشی از مشکلات را حل کنند؛ چه در فرآیند قانونگذاری، چه در 
اجرای مجریان و چه در بخش پسینی یعنی قوه قضائیه باید مسیر برای حل 
مشکلات کودک هموار شود، مثلا جایی مثل شهرداری باید مسیرهای امن‌تر، 
وسایل رفاهی، روشنایی بیشتر و کم کردن مناطق بی‌دفاع شهری را انجام دهد 

تا کودک در حاشیه از حداقل‌های امنیت شهری برخوردار شود. 
مساله بعدی درمورد محیط کودکان »امکان انجام فراغت« است، یکی از رنج‌های 
بزرگ کودکان ما اساسا در ایران عدم‌فراغت است. فرصت‌هایی برای آنکه کودک 
بتواند نشاط خود را بالا ببرد و حق انتخاب در این خصوص داشته باشد؛ زمین‌های 
ورزشی و کتابخانه‌های محلی و... کمک می‌کنند کودک فراغت خود را داشته 
باشد. مستند بیجه نشان می‌دهد کودکان فراغتی ندارند، چون مکانی برای انجام 
فراغت ندارند! مکان تفریحی تاییدشده‌ای که کودک تحت‌حمایت ناظران مانند 

پلیس بتواند به‌راحتی نشاط خود را بروز دهد، وجود ندارد. 
 شما در ابتدای بحث موضوع خانواده را مطرح کردید و اینکه اولین‌جایی که 
باید اصلاحی صورت بگیرد آنجاست، خانواده چه کارهایی می‌تواند بکند؟
عموما کودکی مورد آسیب قرار می‌گیرد که فرآیند تربیتی‌اش درست طی نشده 
است. خانواده باید به‌گونه‌ای کودک را پرورش دهد که او از درون مستحکم شود؛ 
شرایطی را فراهم کند که باعث استقلال، اعتمادبه‌نفس و پیش‌برندگی کودک 
در جامعه می‌شود و کودک حس خودشکوفایی پیدا می‌کند. اول خانواده که 
مهم‌ترین کانون است و در کانون بزرگ‌تری به‌ نام مدرسه باید درون مقاوم و 

بالنده کودک شکل بگیرد. 
 به نسبت روزهایی که حادثه پاکدشت درحال وقوع بود، وضعیت کودکان 

چگونه است؟ به‌نظر شما امروز وضع بهتر است یا بدتر؟
نسبت به گذشته وضع خیلی بهتر است. مستند بیجه نشان می‌دهد جرائم 
سنگینی درخصوص کودک وجود داشته که بی‌توجهی به آنها شده، اما درطول 
این سال‌ها رسانه توانسته بخش زیادی از این جرائم را معرفی کند. به‌گونه‌ای 
رسانه‌جمعی و فضای مجازی توانسته نشان بدهد که جرم علیه کودکان اتفاق 
می‌افتد و مجازات آن را از دولت‌ها طلب می‌کند. رسانه‌ای شدن خیلی از اتفاقات 
بر نظام سیاسی فشار آورده است که به این مسائل توجه شود.  تفاوت دیگری که 
باعث شده این موضوع نسبت به گذشته بهتر شود، این است که در گذشته بخش 
کوچکی از نهادها درگیر مساله می‌شدند. الان آنچه باعث شده موضوع جدی‌تر 
گرفته شود، این است که در یک پدیده کودک آزاری، چندین نهاد درگیر ماجرا 
می‌شوند و لوایح قانونی نیز به درگیر شدن نهادهای بیشتر منجر شده است؛ از 
وزارت بهداشت تا وزارت کار، بهزیستی، آموزش‌وپرورش، شهرداری، صداوسیما، 
وزارت کشور، قوه قضائیه و... حالا در پدیده‌های مربوط به کودک درگیر‌ند.  مساله 
دیگری که تفاوت را بهتر کرده این است که نقش میانجی‌ها بیشتر شده است. 
علاوه‌بر نهادهای قانونی و درکنار آن مشاوران کودک، مددکاران اجتماعی، 
خانواده‌ها، فعالان حوزه کودک و سازمان‌های مردم‌نهاد و ورود جدی‌شان به 
این حوزه باعث شده است ساختار سیاسی هم در این حوزه‌ها بهتر کار کند. 

البته ما هنوز کار زیادی داریم. 

پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 بیش از 60 درصد کل جمعیت جهان در 
شهرها زندگی کنند، در‌حالی‌که هم‌اکنون بیش از 70درصد جمعیت ایران ساکن 
شهرها هستند و براساس آمار رسمی حدود 21 درصد از آنها )11 میلیون نفر( در 
سکونتگاه‌های غیررسمی می‌زیند. ساکنان این قبیل سکونتگاه‌های انسانی از 
حداقل کیفیت زندگی درسطح محله و زندگی خانوادگی برخوردارند و غالبا با درآمد 
کمتر از خط فقر، روزگار را به‌سر می‌برند. علی‌رغم اینکه شهرها به‌عنوان مهم‌ترین 
مراکز اجتماع انسانی، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را برای توسعه همه‌جانبه در اختیار 

ساکنان خود قرار می‌دهند، اما بسیار ناعادلانه توزیع شده‌اند که به‌تبع آن بخشی از 
ساکنان شهرها از فرآیند توسعه بازمی‌مانند. در این میان، ساکنان سکونتگاه‌های 
غیررسمی جزء بارزترین بازماندگان از توسعه شهری در قرن اخیرند و بهره‌مندی‌شان 
از فرصت عظیم توسعه انسانی حاصل از زندگی شهری بسیار محدود است. 
درون این سکونتگاه‌ها نیز نابرابری‌های اجتماعی وجود دارد و برخی گروه‌های 
اجتماعی به نسبت بقیه دچار محرومیت مضاعف‌اند و کودکان ازجمله این گروه‌ها 
هستند؛ آنها اولین قربانیان فقر شهری‌اند. بسیاری از حقوق‌شان به‌دلیل زندگی 
در سکونتگاه‌های غیررسمی برآورده نمی‌شود، حق هر کودکی در داشتن شرایط 
استاندارد زندگی به‌منظور پیشرفت جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی 
مصرح در ماده 27 کنوانسیون سازمان ملل درمورد حقوق کودک نقض می‌شود. 
نرخ مرگ‌ومیر کودکان در این محلات بالاست. بیشتر این محله‌ها فاقد مکان‌های 
امن بیرون از خانه برای بازی کودکان هستند. اوقات فراغت این کودکان در شرایط 
محیطی ناامن و غیرایمن سپری می‌شود، آنها سرگرمی‌های سالمی ندارند و اکثرا 
مکانی برای تفریحات سالم خود نمی‌یابند. به‌حداقل امکانات آموزشی و تحصیلی 
دسترسی دارند و در بسیاری از موارد تبعیض جنسیتی در این خصوص مشهود 
است. خروج از این شرایط به‌ندرت برای آنها اتفاق می‌افتد. وضعیت شاخص‌های 

سلامت و دسترسی به امکانات و خدمات بهداشتی تخصصی برای آنها نامناسب‌تر 
از بقیه گروه‌های سنی ساکن این محلات است. کودکان دچار فقر تغذیه‌ای و مادران 
نیز از امکانات و دانش بهداشتی و مراقبتی اندکی برخوردار هستند. این گروه به 
نسبت همسالان خود در سایر محلات شهری زودتر وارد بازار کار )البته در اقتصاد 
غیررسمی( می‌شوند و این امر به‌معنای نرخ بالای ترک تحصیل در بین آنهاست. 
در میان آنها نیز به‌دلایل متعدد فرهنگی و اجتماعی، دختران با محدودیت‌های 
بیشتری روبه‌رو هستند و به‌طورکلی کودکان بیش از سایر ساکنان سکونتگاه‌های 

غیررسمی در معرض خشونت‌های ساختاری قرار دارند. 
براساس برآوردهای وزارت راه‌وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران، حدود 11 
میلیون نفر از شهرنشینان در سکونتگاه‌های غیررسمی می‌زیند که از این تعداد 
بیش از 3/2 میلیون نفر، کودک هستند. با توجه به افزایش نرخ شهرنشینی از 47 
درصد در سال 1355 به 71/4 درصد در سال 1390 و همچنین میزان بالای 
باروری در گذشته و جوانی جمعیت طی سه دهه گذشته، تعداد کودکان ساکن 
در سکونتگاه‌های غیررسمی از سال 1355 تاکنون دارای روند صعودی بوده 
است. اما صعودی بودن این روند در آینده پیش‌بینی نمی‌شود، چراکه با فرض 
افزایش روند مهاجرپذیری و توسعه ناموزون شهرها و درنتیجه احتمال بیشتر 

رضا مشتاقی، نویسنده فیلمنامه مستند »بیجه« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

انگیزه‌ام کمک به شنیدن صدای کودکان حاشیه‌نشین بود
ایـن روزهـا »مسـتند بیجـه« موردنظـر منتقـدان و مخاطبان قرار گرفته اسـت. 
رضا مشـتاقی، فعال اجتماعی اسـت که نویسـندگی و پژوهش مسـتند بیجه 
را برعهده داشـته اسـت. او حقوق خوانده و همین مسـاله در بهتر پیش‌بردن 
ایـن مسـتند کمـک کـرده اسـت. گفت‌وگـوی زیـر درخصـوص چگونگـی 
سـاخت ایـن مسـتند و دلایـل اهمیـت پیـدا کـردن آن در ذهـن تیم سـازنده با 

رضا مشـتاقی اسـت.
 

دغدغـه اصلـی شـما بـرای اینکـه سـوژه بیجـه را بـرای مسـتند انتخـاب 
کردیـد، چـه بود؟ 

بــه جــرات می‌تــوان گفــت محمــد بســیجه یــا همان‌طــور کــه بیــن مــردم و 
رســانه‌ها شــهرت پیــدا کــرده »بیجــه«، جالب‌توجه‌تریــن قاتــل ســریالی تاریخ 
ایــران اســت. ایــن کــه او بــا وجود ســن کم، نداشــتن تحصیلات رســمی، فقر و 
محرومیت از وســایل تســهیل‌کننده‌ ارتکاب جرم مثل خودرو توانســته اســت 
طــی 18 مــاه در یــک منطقــه‌ کوچــک 20 نفــر را بــه قتل برســاند و چندین نفر 
دیگــر را مــورد آزار قــرار دهــد، می‌توانــد ایــن پرونــده را بــه یکــی از خاص‌تریــن 
پرونده‌هــای جنایــی جهــان بــدل کنــد. از ســوی دیگــر، 17 نفــر از مقتــولان 
ایــن پرونــده پســربچه‌های عمدتــا محــروم و حاشیه‌نشــینند کــه ایــن موضوع 
آزاردهندگــی و تلخــی ایــن ماجــرا را بــه اوج خــود می‌رســاند. قــرار گرفتــن ایــن 
ــن  ــا ای ــازد ام ــذاب می‌س ــیار ج ــوژه‌ای بس ــه س ــم از بیج ــار ه ــا کن ویژگی‌ه
جذابیــت بــرای مــن به‌عنــوان یــک دانشــجوی حقــوق جــزا و جرم‌شناســی 
کــه دوچنــدان بــود. »چــرا بیجــه مرتکــب ایــن قتل‌هــا شــد؟«، »چــرا ســاختار 
رســمی نتوانســت زودتــر جرائــم را کشــف کــرده و مانــع ادامــه‌ ایــن فرآینــد 
شــود؟«، »قربانی‌هــا، محیــط، ســاختارها و... چــه ویژگی‌هایــی داشــتند کــه 
وقــوع چنیــن فاجعــه‌ای را ممکــن ســاخت؟« اینهــا ســوالاتی بــود کــه پاســخ 
دادن بــه آنهــا دغدغــه‌ اولیــه‌ مــن بــرای پرداختــن بــه ایــن ســوژه بــود، امــا بــا 
پیشــرفت پژوهــش و مشــخص شــدن ابعــادی از پرونــده، دغدغــه‌ جدیــدی 
ایجــاد شــد و آن اینکــه عواملــی کــه منجــر بــه وقــوع جنایــات بیجــه شــد، 
امــروز نیــز در جامعــه‌ مــا موجــود اســت و حتــی برخــی از ایــن عوامــل تشــدید 
و تقویــت نیــز شــده‌اند. از اینجــا بــه بعــد انگیــزه‌ اصلــی مــن بــرای پرداختــن 
بــه ایــن ســوژه، کمــک بــه شــنیدن صــدای کــودکان حاشیه‌نشــینی بــود کــه 
به‌عنــوان مثــال در پرونــده‌ بیجــه فقــط بــا قربانی شدن‌شــان توانســتند کمی 

صدای‌شــان را بــه گــوش مــا برســانند. 
فرآینـد پژوهـش کار چقـدر طـول کشـید و در ایـن فرآینـد آیا سـراغ همه 
افـراد ناظـر به پرونده، خصوصا خانواده‌های مقتولان رفتید؟ چرا روایت 

آنها کمتر در مسـتند آورده شـده است؟ 
مــن از ســال 93 و همزمــان بــا تحصیــل در دوره‌ کارشناسی‌ارشــد کمابیــش با 
ایــن ســوژه درگیــر بــودم امــا پژوهــش جــدی و بــه قصــد ســاخت ایــن مســتند 
از پاییــز 96 شــروع شــد و تــا بهــار 98 ادامــه داشــت. به‌خاطــر مســتقل بــودن 
ایــن پژوهــش و حمایــت نشــدن از آن از ســوی ســاختار رســمی و همچنیــن 

فاصلــه‌ زمانــی حــدود 15 ســاله بیــن وقــوع ایــن جنایــات و ســاخت مســتند، 
عمــا امــکان دسترســی بــه تمــام افــرادی کــه درگیــر ایــن پرونــده بوده‌انــد، 
وجــود نداشــت. از ســوی دیگــر به‌خاطــر تلخــی ایــن ماجرا و همچنیــن یادآور 
قصور و تقصیر بودن آن، بســیاری از کســانی که در جریان این ماجرا حضور 
داشــته‌اند- از خانواده‌هــای مقتــولان گرفتــه تــا اشــخاصی کــه در آن زمــان 
مســئول بوده‌انــد- علاقــه‌ای بــه یــادآوری ایــن پرونــده و ســخن گفتــن از آن 
نداشــتند. در جریــان پژوهــش بــا تحقیقــات محلــی موفــق بــه دسترســی بــه 
خانــواده‌ ســه نفــر از قربانیــان شــدیم کــه درنهایــت تنهــا یــک خانــواده حاضر 
شــد در برابــر دوربیــن حاضــر شــود و یــک خانــواده‌ دیگــر هــم پــس از اعــام 
رضایــت اولیــه، روز فیلمبــرداری اعــام کــرد کــه حاضــر بــه مصاحبــه نیســت 
و درخواســت کــرد کــه دیگــر بــا ایشــان تمــاس نگیریــم. بــرای جبــران ایــن 
کمبــود، علاوه‌بــر مطالعــه‌ تمــام ادبیــات موجــود و مصاحبه‌هــا و روایت‌هــای 
خانواده‌هــا، بــه اشــخاصی ماننــد خبرنــگار، رئیــس دادگســتری و پژوهشــگر 
کــه پیش‌تــر بــا خانواده‌هــا روبــه‌رو شــده بودنــد و می‌توانســتند بخشــی از 

حقیقــت را از جانــب آنهــا بازگــو کننــد، مراجعــه کردیــم. 
شـما مسـتند را بـرای مسـتند بـودن آن یـا به‌معنـای دیگـر بـرای اینکـه 
یـک حادثـه تاریخـی را روایـت کنیـد، سـاختید یـا مسـاله دیگـری را 

می‌خواسـتید در کنـار آن پیـش ببریـد؟ 
هـدف اولیـه و مسـتقیم از سـاخت ایـن مسـتند، ثبـت و یـادآوری فاجعـه‌ای 
اسـت کـه در گذشـته اتفـاق افتـاده امـا مـا بـا ایـن کار اهـداف دیگـری را هـم 
دنبـال می‌کنیـم. یـادآوری ایـرادات و نقایصـی کـه می‌توانـد بـه وقوع چنین 
فاجعه‌ای مبتلا شـود، برانگیختن جامعه و حکومت برای پیشـگیری از تکرار 
چنیـن واقعـه‌ای و جلب‌توجـه همـگان بـه حاشیه‌نشـینان و به‌ویـژه کـودکان 
حاشیه‌نشـین. متاسـفانه به نظر می‌آید آثار اولیه‌ و مسـتقیم حاشیه‌نشـینی 
که همان فقر و محرومیت و نابرابری اسـت در جامعه‌ ما پذیرفته شـده اسـت 

و ما دیگر از شـنیدن اخبار محرومیت کودکان از تحصیل یا دیدن تصویر 
کـودکان کار چنـدان آزرده نمی‌شـویم. خوشـبختانه کـودک‌آزاری 

این‌طور نیست و هنوز اخبار آزار کودکان توان برانگیختن احساسات 
و جلب‌توجـه افـکار عمومـی را دارد. ایـن مسـتند می‌توانـد بـه مـا 
یـادآوری کنـد ایـن آزارها هم یکی دیگر از نتایج محرومیت کودکان 
است و اگر می‌خواهیم شاهد افزایش این اخبار نباشیم، باید چاره 

را در حل اسـاس مشـکل و رفع حاشیه‌نشـینی و محرومیت بجوییم. 
یکی از جنبه‌هایی که عموما درمورد مستند بیجه بیان شده، 
پژوهش خوب و روایت دقیق آن بوده است، آیا در این زمینه 
برای کسـب اطلاعات مشـکلی هم داشـتید؟ منابع‎تان 

اساسـا چه بوده است؟ 
ــتقل  ــا مسـ ــورت کامـ ــش به‌صـ ــن پژوهـ ایـ

ـــه  ـــی ک ـــع مکتوب ـــام مناب ـــد و تم ـــام ش انج
بـــرای پژوهـــش ایـــن مســـتند مـــورد 

ـــوم  ـــرای عم ـــا ب ـــیو روزنامه‌ه ـــا در آرش ـــت ی ـــه، روی اینترن ـــرار گرفت ـــتفاده ق اس
مـــردم در دســـترس اســـت. مـــا بـــه اصـــل پرونـــده دسترســـی نداشـــتیم و تنهـــا 
ـــخاص  ـــی از اش ـــق یک ـــه را از طری ـــای بیج ـــای دادگاه‌ه ـــتیم دادنامه‌ه توانس
حاضـــر در پرونـــده بـــه دســـت بیاوریـــم. نـــوار صحبت‌هـــای بیجـــه نیـــز از 
ـــید و  ـــا رس ـــت م ـــه دس ـــود ب ـــرده ب ـــه ک ـــا او مصاحب ـــه ب ـــکی ک ـــق روانپزش طری
اینهـــا به‌‎عـــاوه‌ چنـــد دقیقـــه تصویـــر دادگاه و اجـــرای حکـــم بیجـــه از دوربیـــن 
ـــرای تکمیـــل ایـــن  ـــود. ب صداوســـیما، تنهـــا بخش‌هـــای آرشـــیوی مســـتند ب
ـــد از  ـــه، بع ـــرای بیج ـــن از ماج ـــر روش ـــک تصوی ـــه ی ـــتیابی ب ـــش و دس پژوه
ــای  ــتی و پژوهش‌هـ ــای ژورنالیسـ ــوب و گزارش‌هـ ــات مکتـ ــه‌ ادبیـ مطالعـ
ـــده  ـــان پرون ـــه در جری ـــم ک ـــی‌ای رفتی ـــخاص حقیق ـــراغ اش ـــگاهی، س دانش
ـــا  ـــی از آنه ـــه برخ ـــک- ک ـــل هری ـــت و تحلی ـــذ روای ـــا اخ ـــتند و ب ـــور داش حض

ـــم.  ـــل کردی ـــر را تکمی ـــن تصوی ـــد- ای ـــور ندارن ـــتند حض ـــخصا در مس ش
بیجـه مسـتندی اسـت اجتماعـی یـا جنایـی؟ یعنی مسـاله شـما ابعاد 

اجتماعـی کار بـوده یـا مسـاله جنایت‌هـا و قتل‌هـا؟ 
معمـــولا وقتـــی از یـــک اثـــر جنایـــی صحبـــت می‌کنیـــم، فیلم‌هـــای پلیســـی 
یـــا صفحـــه‌ حـــوادث روزنامه‌هـــا بـــه ذهـــن متبـــادر می‌شـــود کـــه قصـــد ســـرگرم 
ـــودی  ـــه خ ـــی، ب ـــده‌ جنای ـــک پدی ـــه ی ـــد. درحالی‌ک ـــب را دارن ـــردن مخاط ک
ـــکل  ـــی ش ـــیار گزاف ـــه‌ بس ـــا هزین ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــده‌ اجتماع ـــک پدی ـــود ی خ
گرفتـــه اســـت. ورود مـــا بـــه ماجـــرای بیجـــه از ایـــن منظـــر بـــود. مـــا جنایت‌هـــا 
را بررســـی می‌کنیـــم امـــا در خـــال ایـــن کار ســـعی کرده‌ایـــم پـــا را فراتـــر 
بگذاریـــم و ابعـــاد اجتماعـــی ایـــن جنایـــات و ســـاختارهایی را کـــه وقـــوع آنهـــا را 
ممکـــن می‌کننـــد نیـــز مـــورد بررســـی قـــرار دهیـــم. متاســـفانه رویکـــرد غالـــب 
ـــرای  ـــات، تـــاش ب ـــژه جنای ـــا پدیده‌هـــای تلـــخ اجتماعـــی به‌وی در مواجهـــه ب
فرامـــوش کـــردن آنهاســـت، درحالی‌کـــه ایـــن تجربه‌هـــا می‌توانـــد ســـازندگی 
داشـــته باشـــد و موجـــب نشـــان دادن ایـــرادات جامعـــه و ســـبب اصـــاح آنهـــا 
باشـــد.  در ماجـــرای پاکدشـــت، تجربـــه‌ای کـــه بـــه قیمـــت جـــان 20 
ـــه  انســـان و آزار مســـتقیم و غیرمســـتقیم هـــزاران نفـــر دیگـــر ب
ـــاح  ـــرای اص ـــی ب ـــه‌ عزیمت ـــت نقط ـــد، می‌توانس ـــت آم دس
ســـاختارهای آســـیب‌زا در کل کشـــور باشـــد. ازایـــن‌رو، 
اگـــر حتـــی در همـــان زمـــان پـــس از کشـــف جنایـــات نیـــز 
مســـتندهای خوبـــی درمـــورد ایـــن جنایـــت ســـاخته شـــده 
بـــود، بـــاز هـــم لازم بـــود امـــروز مجـــددا ایـــن فاجعـــه را مـــورد 
بازبینـــی قـــرار دهیـــم تـــا ببینیـــم چقـــدر توانســـته‌ایم از آن 
درس بگیریـــم. درحالی‌کـــه شـــما در مســـتند می‌بینیـــد 
ـــه  ـــی ک ـــن متروک ـــکل اماک ـــال، مش ـــوان مث به‌عن
ــه در  ــت نـ ــودکان اسـ ــوه‌ آزار کـ ــل بالقـ محـ
ـــل  ـــان مح ـــه در هم ـــور، بلک ـــر کش سراس
ـــت  ـــد از گذش ـــز بع ـــات نی ـــوع جنای وق

ـــت.  ـــده اس ـــل نش ـــال ح 15 س

 آخریـن سـاخته میکائیـل دیانی 
بیشـتر از مسـتندهای قبلـی‌اش 
سـینمایی اسـت. در عیـن اینکـه 
تحلیل دارد، روایت دارد و در عین 
تالش بـرای رسـیدن بـه عمـق محتوا، حفـظ ریتم دارد و به فرم نـگاه می‌کند. 
آنچـه نیـاز ایـن مسـتند بـود تـا در عین گفتـن خیلی از حرف‌ها و نشـان دادن 
عمـق فاجعـه گاهـی با تصاویر سـاده و فرار از نشـان دادن جزئیات، بازسـازی 
وقایع را مخاطب در ذهن خودش تکمیل کند.   مسـتند بیجه یک بازخوانی 

صـرف از یـک جنایـت نیسـت؛ یـک جملـه ناقصـی اسـت کـه می‌تـوان جـای 
خالـی‌اش را بـه جـای بیجـه و پاکدشـت هـر شـهری قـرار داد.  یـک هشـدار 
کلـی دربـاره یک سـاختار هولناک؛ سـاختار نشـنیدن‌ها و نگفتن‌ها. جنایت 
اصلـی کـه در آن هـم عنصـر عدم‌آمـوزش را می‌بینـی، هـم عنصـر تبعیـض را 
می‌بینـی، هـم ناکارآمـدی را می‌بینـی، هـم فقـر فکـری را می‌بینـی و هم فقر 
مالـی را. بیجـه مسـتند هولناکـی اسـت نـه به‌خاطر آنچـه کارگردان با نشـان 
دادن بازسـازی‌ها و مکان‌هـای خوف‌انگیـز و روایـت تکان‌دهنـده نشـان 
می‌دهـد؛ آنجایـی ماجـرا ترسـناک‌تر و البتـه قالب کارگـردان بـرای همراهی 

ذهـن مخاطـب بیشـتر گیـر می‌کند کـه می‌توانی بیجـه را امـروز تصور کنی، 
در ذهنـت ایـن ماجـرا را بـا ابتالی نزدیـکان خـودت به چنین مصیبتی بسـط 
بدهی. بیجه در ذهن تو تمام نمی‌شـود چون می‌دانی هنوز حاشـیه‌ها مملو 
از بسترهایی برای جنایت هستند و بالاتر از آن هنوز آموزش برای بسیاری از 
پیشـگیری‌ها از جنایت در ایران ما تابو اسـت. هنوز برای دسـتگیری پسـرک 
متجـاوز بـه دختـران دانشـجو، توئیتـر میدان‌دار اسـت و صداوسـیما به‌مثابه 
بزرگ‌ترین رسـانه کشـور به جای پرداخت، سـرپوش می‌گذارد. کنش منفی 
صداوسـیما در نگفتـن اتفاقـات اینچنینی، شـده الگوی سـکوت خانواده‌ها. 

یادداشت

اصطـــاح »توســـعه‌یِ عـــدم 

 ، حتمـــال ا بـــه  را   » توســـعه

یـــا حتـــی  کـــم شـــنیده‌ایم 

جامعه‌شناســـان و ژورنالیســـت‌ها 

ـــری،  ـــه لحـــاظ نظ ـــه ب ـــه اگرچ ـــت ک ـــب اینجاس ـــد. امـــا جال ـــاره کرده‌ان ـــه آن اش ـــر ب کمت

ــه در  ــور کـ ــاد نمی‌شـــود و همانطـ ــور از آن یـ ــانه‌ای کشـ ــا حتـــی فضـــای رسـ علمـــی یـ

ـــر،  ـــاخت آج ـــه‌ س ـــا در زمین ـــت؛ م ـــده اس ـــران نیام ـــاری و عم ـــان معم ـــای مهندس کتاب‌ه

از آن شـــکوه و عظمـــت لعابـــی درســـت کـــردن بـــه ســـمت ســـاخت آجرهـــای فشـــاری 

رفته‌ایـــم. همانطـــور کـــه می‌دانیـــد آجرهـــای فشـــاری در ابتـــدا خشـــت آن بـــا دســـت 

زده می‌شـــود و ســـپس بـــا فشـــار دســـتی کارگـــرانِ خشـــت‌زن گوشـــه‌های قالـــب بـــه 

ـــای  ـــفت‌کاری و زیرکاری‌ه ـــرای س ـــا ب ـــن آجره ـــود و از ای ـــر می‌ش ـــوص پ ـــیله گِل مخص وس

ســـاختمان اســـتفاده می‌کننـــد. 

ـــود.  ـــرده ب ـــاز ک ـــعه را آغ ـــیر توس ـــکا مس ـــت آمری ـــت در دس ـــده، دس ـــی ش ـــران نئولیبرال ای

ـــاری  ـــای فش ـــن آجره ـــد ای ـــه بدانن ـــدون آنک ـــود، ب ـــان ب ـــعه در اذه ـــعه و توس ـــط توس فق

کـــه بایـــد زیربنـــای ســـاختمان توســـعه‌ ایـــران را روی آن ســـاخت، مقـــاوم اســـت یـــا 

نـــه؟! بـــه زمـــان و مـــکان مـــا می‌خـــورد یـــا نـــه؟! عـــوارض دارد یـــا نـــه؟! بـــه توســـعه‌ 

شـــهرهای بـــزرگ پرداختنـــد و شـــروع بـــه رنگ‌ولعـــاب کردنـــد. آنـــگاه از روســـتاها و 

ـــد.  ـــاب را ببینن ـــگ و لع ـــد رن ـــه بفرماین ـــتند ک ـــک خواس ـــیار کوچ ـــهرهای بس ـــات و ش ای

ـــا  ـــه، بن ـــد چراک ـــگاه می‌کردن ـــاب را ن ـــگ و لع ـــن رن ـــد از دور ای ـــه بای ـــود ک ـــه آن ب ـــط نکت فق

ـــواد  ـــود، س ـــم ب ـــتیژ مه ـــود، پرس ـــم ب ـــره مه ـــود. چه ـــده ب ـــاخته ش ـــی س ـــای لعاب روی آجره

ــا مهم‌تـــر »پـــول« بـــود. بـــرای همیـــن حلبی‌آبادی‌هایـــی  مهـــم بـــود، و از همـــه‌ اینهـ

ـــه درد  ـــان ب ـــن مردم ـــل، ای ـــاختند. در اوای ـــان و... س ـــز، اصفه ـــران، تبری ـــراف ته را در اط

می‌خوردنـــد، چراکـــه نمایـــش شـــکوه و اقتـــدار توســـعه را می‌دیدنـــد. ایـــران نویـــن را 

ـــه آریایـــی بـــودن و ایرانـــی بـــودن خـــود افتخـــار می‌کردنـــد. همه‌چیـــز ایـــن  می‌دیدنـــد و ب

حاشیه‌نشـــین‌ها خـــوب بـــود الا آنکـــه گاهـــی مگســـی می‌شـــدند بـــه دور شـــیرینی! خـــب 

ـــای  ـــا نیروه ـــد. ب ـــخ بدهن ـــوال پاس ـــن س ـــه ای ـــتند ب ـــاده می‌توانس ـــود؟ س ـــه ب ـــل چ راه‌ح

امنیتـــی و پلیس‌هـــای خوفنـــاک چنـــان گوش‌هایشـــان را می‌پیچاندنـــد کـــه کســـی 

جـــرات نکنـــد مزاحـــم رنگ‌ولعـــاب مدرنیتـــه و توســـعه‌گرایی آنهـــا شـــود. پـــس دیگـــر 

ـــر  ـــه دیگ ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــود ب ـــوب ب ـــز خ ـــز! همه‌چی ـــک چی ـــود الا ی ـــت ب ـــز درس همه‌چی

ایـــن حاشیه‌‌نشـــین‌ها نمی‌توانســـتند مزاحمتـــی ایجـــاد کننـــد و حتـــی گاهـــی هـــم 

ـــاک  ـــهر پ ـــطح ش ـــز از س ـــه را نی ـــاب مدرنیت ـــگ و لع ـــه‌ رن ـــه تفال ـــد، چراک ـــه درد می‌خوردن ب

می‌کردنـــد یـــا کارهـــای یـــدی را انجـــام می‌دادنـــد کـــه دیگـــر خیـــر الـــی خیـــر! پـــس 

در واقـــع حاشیه‌نشـــینی یـــک ســـود بـــرای رنگ‌ولعـــاب شـــهری محســـوب می‌شـــد. 

ــت.  ــی نداشـ ــهرها ربطـ ــه شـ ــم بـ ــا هـ ــه آن یک‌جـ ــد کـ ــای کار می‌لنگیـ ــک جـ ــا یـ امـ

ـــان آن  ـــودکان در می ـــار ک ـــه فش ـــا ب ـــا و تنه ـــینی تنه ـــو حاشیه‌نش ـــه ماه ـــینی ب حاشیه‌نش

ـــر،  ـــذ آج ـــان آن مناف ـــودکان در می ـــی ک ـــد. یعن ـــل ش ـــاری تبدی ـــای فش ـــای آجره حلقه‌ه

جـــا می‌گرفتنـــد و چنـــان روی آنهـــا بـــا دســـت زده می‌شـــد کـــه لِه‌لِـــه شـــوند و دقیقـــا 

ـــاع  ـــن بی‌دف ـــی ای ـــود و حت ـــی ب ـــچ مدافع ـــدون هی ـــدن ب ـــن له‌ش ـــد. ای ـــر کنن ـــذ را پ مناف

ـــت  ـــا نئولیبرالیس ـــارزه ب ـــد مب ـــال‌های بع ـــعه در س ـــای توس ـــای برنامه‌ه ـــه بعده ـــودن ب ب

ـــی را  ـــه گوش ـــود ک ـــی نب ـــهر کس ـــیه‌ ش ـــزی حاش ـــای آجرپ ـــه در کوره‌ه ـــید. چراک ـــم رس ه

ـــد  ـــن و بع ـــاوز نک ـــودک تج ـــت‌ودو ک ـــه بیس ـــه ب ـــد؛ ک ـــر ده ـــی تذک ـــک آدم ـــه ی ـــد و ب بپیچان

ـــه  ـــود ک ـــی نب ـــهر کس ـــیه‌هایِ ش ـــزی حاش ـــای آجرپ ـــه در کوره‌ه ـــا! چراک ـــش، ‌ه ـــا را نک آنه

ـــز  ـــده او نی ـــا در آین ـــد ت ـــات ده ـــاوز نج ـــار تج ـــی از زیرب ـــل را در کودک ـــاوز و قات آن آدم متج

ـــی  ـــود یعن ـــی نب ـــه کس ـــورم از اینک ـــد. منظ ـــه کن ـــز ل ـــران را نی ـــدنش، دیگ ـــل لِه‌ش ـــه دلی ب

ـــد و در بعـــد از انقـــاب نیـــز  ـــه‌ اول قبـــل از انقـــاب بنـــا را کـــج نهـــاده بودن اینکـــه در مرحل

ـــی  ـــارم دموکراس ـــن چه ـــی رک ـــد و حت ـــا نبودن ـــه در آنج ـــه و مقنن ـــه، قضائی ـــای مجری قوه‌ه

نیـــز نبـــود. اگـــر واحـــد خبـــر در رم هـــر شـــب ســـاعت 21، از آن ســـوی دنیـــا خبـــری 

می‌دهـــد، در کوره‌هـــای آجرپـــزی حاشـــیه‌ شـــهر بیســـت‌ودو مـــادر و پـــدر، هیـــچ تریبونـــی 

ـــا  ـــه آنج ـــی ب ـــل دیان ـــد میکائی ـــدی، مانن ـــال‌ها، دغدغه‌من ـــد از س ـــه بع ـــتند. اگرچ نداش

ـــازد و  ـــتند می‌س ـــرد، مس ـــم می‌گی ـــت فیل ـــاده اس ـــاق افت ـــه اتف ـــی ک ـــی‌رود و از دردهای م

ـــا  ـــه آی ـــر آنک ـــلیم در براب ـــد؛ تس ـــلیم می‌کن ـــر و تس ـــا را متحی ـــی م ـــال 1399 شمس در س

همیـــن اکنـــون کـــه در خانه‌هـــای خـــود در قرنطینـــه بـــه ســـر می‌بریـــم، حواس‌مـــان 

ـــکن  ـــاک و مس ـــوراک، پوش ـــت، خ ـــوزش، امنی ـــت، آم ـــه بهداش ـــت؟ ب ـــودکان اس ـــه آن ک ب

آنهـــا؟ بـــه اینکـــه آیـــا فرزنـــدان آنهـــا نیـــز در آینـــده می‌خواهنـــد ماننـــد آنهـــا زیســـت 

ـــه  ـــد ک ـــا بگوین ـــه م ـــا ب ـــدان م ـــا فرزن ـــه بعدتره ـــم ک ـــه‌ای بگذرانی ـــی را به‌گون ـــد؟ و زندگ کنن

ـــید؟  ـــین باش ـــودکان حاشیه‌نش ـــی ک ـــتید حام ـــد، نتوانس ـــت کردی ـــه زیس ـــه‌ای ک در زمان

ـــا   مســـتند بیجـــه بســـیار دهشـــتناک اســـت؛ روایتـــی اســـت دردنـــاک کـــه تنهـــا چنـــد روز ی

ـــت آن  ـــه در اهمی ـــه‌ای ک ـــا نکت ـــرد. ام ـــد ک ـــر خواه ـــما را درگی ـــن ش ـــا ذه ـــاه کام ـــد م چن

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــود، ای ـــتند زده می‌ش ـــن مس ـــده در ای ـــر بن ـــه نظ ـــه ب ـــادی ک ـــود دارد و فری وج

ـــیم«!  ـــهراب نباش ـــرگ س ـــد از م ـــدارو بع »نوش

ـــان  ـــودک در جه ـــوق ک ـــیون حق ـــه کنوانس ـــران ب ـــی ای ـــال 1372 شمس ـــه در س اگرچ

پیوســـت و راهبردهـــای جهانـــی در جهـــت حمایـــت از کـــودکان را پذیرفـــت. امـــا چیـــزی 

کـــه در مســـتند بیجـــه وجـــود دارد ایـــن اســـت کـــه »کار« فراتـــر از اقدام‌هـــای ســـه 

قـــوه اســـت. اینجاســـت کـــه بایـــد هـــر آدم دغدغه‌منـــدی در ایـــران، ایـــن مســـتند 

را ببینـــد و خـــود را در ســـازمان‌های مردم‌نهـــاد جـــای دهـــد. علاوه‌بـــر آن هـــر 

ـــدای  ـــرای ص ـــد ب ـــی باش ـــک تریبون ـــد ی ـــازی می‌توان ـــای مج ـــه فض ـــه ب ـــا توج ـــردی ب ف

ایـــن کـــودکان! کـــودکان حاشیه‌نشـــین همانطـــور کـــه جامعه‌شناســـان آنهـــا را 

ــی،  ــودکان خیابانـ ــه کـ ــاوت ازجملـ ــای متفـ ــب گروه‌هـ ــد در قالـ ــته‌بندی کردنـ دسـ

ـــوند  ـــیم می‌ش ـــارک تقس ـــای پ ـــکاران و بچه‌ه ـــان، بزه ـــردان، متکدی ـــودکان کار، ولگ ک

ـــر  ـــرف آخ ـــه ح ـــتند بیج ـــد. مس ـــی دارن ـــاخه‌های فراوان ـــز زیرش ـــا نی ـــدام از اینه ـــه هرک ک

ـــن  ـــد. ای ـــول می‌کن ـــه‌ای را مح ـــا وظیف ـــام ایرانی‌ه ـــه تم ـــد و ب ـــه می‌زن ـــن مرحل را در ای

وظیفـــه از نـــوع آگاهی‌بخشـــی و اقـــدام در حـــد تـــوان اســـت و تکلیفـــی اســـت کـــه 

ـــردم  ـــمایل م ـــه در ش ـــت، چ ـــمایل دول ـــه در ش ـــم؛ چ ـــودکان داری ـــن ک ـــال ای ـــا در قب م

ـــه.  ـــه جامع ـــرد نخب ـــک ف ـــمایل ی ـــه در ش و چ

یادداشت

به‌عنوان مقدمه باید این نکته را 
خاطرنشان کرد که معمولا آنچه از 
کودک‌آزاری به ذهن شهروندان 
عادی متبادر می‌شود، اتفاقی 
دور و غریب است که به‌طور نادر می‌افتد و کودکانی که در اطراف آنها به سر می‌برند مصون از چنین 
رخداد ناگواری هستند و این قبیل فجایع عموما در سکونتگاه‌های فقیرنشین رخ می‌دهد. درحالی که 
باید درنظر گرفت کودک‌آزاری دارای صور گوناگونی است و از همین‌رو اقشار مختلف ممکن است درگیر 
چنین پدیده شومی شوند.  با این همه آنچه محل بحث این نوشتار است کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های 
فقیرنشین با توجه به شیوع این پدیده در این مناطق است. مناطق حاشیه و بافت مسکونی غیررسمی 
عمدتا به دلیل ارزان‌بودن و نزدیکی به مراکز صنعتی و شهرهای بزرگ مقصد مهاجران اقتصادی بسیاری 
از نقاط دورافتاده و محروم کشور و همچنین پناهجویان جنگ‌زده کشورهای همسایه ازجمله افغانستان 
محسوب می‌شود. به همین دلیل تجمع در این نقاط به‌طور متراکم و از اقوام مختلف، امکانات شهری 
محدود، نظارت‌های امنیتی و انتظامی ناقص و به‌طور کلی اداره این مناطق از جانب متولیان نامتناسب 
با وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این سکونتگاه‌ها به‌نظر می‌رسد.  از پیامدهای چنین وضعیتی 
بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی‌ای است که اوضاع آن غالبا وخیم‌تر از سایر نقاط بوده و نیازمند اتخاذ 
تدابیر ویژه‌ای است ولی متاسفانه نه‌تنها برنامه خاصی در مواجهه با آسیب‌های برآمده از زیست مردم در 
چنین سکونتگاه‌هایی از سوی مسئولان به چشم نمی‌خورد بلکه به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذی 
خصوصا در حوزه اقتصادی به گسترش حاشیه‌نشینی، آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از آن منجر شده و 
می‌شود. از مهم‌ترین این آثار و پیامدها شیوع کودک‌آزاری و ایجاد وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان و 
نوجوانان است.  فقر افسارگسیخته، افزایش اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، وفور نقاط بی‌دفاع شهری، 
غفلت شایع والدین در نگهداری از فرزندان خود و برخی دیگر از عوامل به رشد کودک‌آزاری در این 
مناطق منجر شده است.  درخصوص برخورد قانونی با کودک‌آزاری باید گفت تا سال ۱۳۸۱ قانونی 
مختص رسیدگی به این جرم وجود نداشت و در این سال بود که قانونی تحت‌عنوان حمایت از کودکان 
و نوجوانان در مجلس به تصویب نمایندگان رسید. این قانون در ۹ ماده قصد داشت تمام وجوه مرتبط 
با حقوق کودکان و نوجوانان را در بر بگیرد که تنها پس از مدتی از تصویب آن، خود واضعین قانون و 
طراحان مواد آن پی به ناکارآمدی و عدم‌بازدارندگی آن بردند. جای تاسف داشت که قانونی که پس از 
سال‌ها و در اثر تلاش سازمان‌های مردم‌‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی به تصویب می‌رسید 
در عمل از توان بازدارندگی و جنبه پیشگیرانه برخوردار نبود. دو سال پس از تصویب این قانون بود که 
پرونده بیجه مورد توجه همگان قرار گرفت که بی‌شک تلخ‌ترین و فجیع‌ترین کودک‌آزاری در تاریخ ایران 
به شمار می‌رود و بیش از پیش مجریان قانون مصوب ۱۳۸۱ را بر آن داشت که قانون فعلی نیازمند 
تغییرات اساسی و بلکه تصویب قانون جدیدی است.  از همین‌رو در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ لایحه‌ای 
تحت‌عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان از طرف قوه قضائیه جهت ارسال به مجلس تقدیم دولت شد. 
دولت وقت نیز پس از چهار سال یعنی در سال ۱۳۹۲ لایحه را با حذف پنج ماده به کمیسیون حقوقی 

و قضایی مجلس ارجاع داد که تصویب نهایی آن تا خرداد سال ۹۹ به طول انجامید! 
با وجود اینکه به‌نظر کارشناسان علوم‌اجتماعی و فعالان اجتماعی حاضر در مناطق حاشیه‌نشین، 
کودک‌آزاری واجد جنبه‌های جامعه‌شناختی و دارای علل مختلفی ازجمله فقر و اعتیاد والدین و افزایش 
استعمال موادمخدر صنعتی در این مناطق است که باید مورد ریشه‌یابی و برنامه‌ریزی و اقدام برای 
نابودی علل و عوامل آن به‌عنوان یک آسیب اجتماعی قرار بگیرد، کودک‌آزاری جرمی است که در اغلب 
سیستم‌های قضایی جهان علاوه‌بر اعِمال تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع آن، واکنش سریع و بازدارنده 
و اغلب شدید دستگاه عدالت کیفری را در پی دارد.  به‌نظر نگارنده به‌عنوان وکیلی که به‌طور داوطلبانه 
وکالت پرونده‌های کودک‌آزاری در شهرهای مختلف را به‌عهده داشته و در عمل با آن مواجه شده‌ام 
در ایران نگاه اصولی و مناسبی درخصوص مواجهه با آسیب‌های اجتماعی به‌گونه‌ای که در اولویت 
تصمیم‌گیری مدیران قرار بگیرد، وجود ندارد به همین دلیل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان قریب 
11 سال در راهروهای نهاد قانونگذاری کشور خاک‌ می‌خورد تا تبعات عدم‌‌تصویب به‌موقع آن گریبان 
کودکان در معرض خطر و وضعیت مخاطره‌آمیز به‌خصوص در سکونتگاه‌های فقیرنشین را رها نکند.  
در این مناطق در اغلب موارد به‌دلیل محرومیت خانواده‌ها از آگاهی راجع به حقوق اولیه خود ازجمله 
حق دادرسی یا به علت ترس از بی‌آبرویی یا هیمنه و اتوریته مجرم و... خانواده قربانی از طرح شکایت 
و تعقیب کیفری شخص کودک‌آزار امتناع می‌کند‌. درنتیجه این کودکان به‌عنوان قربانیان خاموش 
این جرم به‌عنوان زخمی از دوران کودکی که آنها را متحمل آثار و پیامدهای دهشت‌بار آن کرده است، 
مورد شناسایی قرار می‌گیرند.  به همین جهت حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در این محلات و ارتباط 
مددکاری با خانواده‌های محروم و شناسایی موارد کودک‌آزاری و متعاقب آن زمینه‌سازی برای طرح 
شکایت ازجمله پشتیبانی و حمایت روانی از کودک قربانی و خانواده او در مواردی که کودک‌آزاری 
توسط افرادی غیر از بستگان رخ می‌دهد و همچنین تعیین وکلای دادگستری داوطلب برای شروع 
پروسه قضایی و اقدام از سوی این سازمان‌ها و همین‌طور تاسیس اورژانس اجتماعی و سامانه تلفنی 
گزارش مردمی۱۲۳ نقش مهمی در رسیدن صدای قربانیان خاموش کودک‌آزاری و کاهش مواردی 

که مصون از پیگیری می‌ماندند، دارد. 
حال تصور کنید علی‌رغم افزایش میزان گزارش‌ها و ارجاعات چنین موضوعاتی به دستگاه قضا، 
اولا سازوکار مشخصی برای رسیدگی به این جرائم وجود نداشته و ثانیا قضات آموزش‌دیده و 
آگاه نسبت به حقوق کودکان در مسند قضاوت این پرونده‌ها گمارده نشده باشند.  در زمینه 
نبود سازوکار مشخص برای رسیدگی به این جرائم می‌توان به تعلل ۱۱ساله برای تصویب قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان و به‌طور کلی عدم‌وجود قوانین حمایتی لازم درخصوص آسیب‌های 
اجتماعی اشاره کرد. به‌طور مثال با وجود تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هنوز 
آیین دادرسی و رسیدگی به این‌گونه جرائم توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده و شعب خاصی 
با به خدمت‌گیری قضات دوره‌دیده در مقام رسیدگی وجود ندارند. درحالی که همان‌طور که 
می‌دانیم آنچه در پیگیری و تعقیب جرائمی ازقبیل کودک‌آزاری حائزاهمیت است ترتیب و نحوه 
رسیدگی به شکایت و بررسی ادله و چگونگی تحقیق از بزه‌دیده یا قربانی که در واقع کودک یا 
نوجوان است و همین‌طور تحقیق و تعقیب متهم پرونده است. در اغلب قوانین مربوط به آیین 
دادرسی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف نگاه ویژه‌ای نسبت به ادله وقوع این جرائم وجود دارد. 
به‌طور مثال در بسیاری از قوانین کشورهای موفق در زمینه پیشگیری از کودک‌آزاری، به اظهارات 
خود قربانی توجه ویژه‌ای شده و مصاحبه‌ای که با او توسط یک فرد متخصص انجام می‌شود برای 
دادگاه مورد استناد و در قامت دلیل مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. درصورتی که در قوانین 
فعلی ما ادله وقوع کودک‌آزاری همان است که به‌طور کلی درخصوص سایر جرائم نیز مورد اشاره 
قرار گرفته و تدابیر خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. با این حال تصویب ماده ۶۶ قانون 
آیین دادرسی کیفری که در آن برای سازمان‌های مردم‌نهاد حق شکایت و اعلام جرم و شرکت در 
جلسات دادگاه در مورد این جرائم پیش‌بینی شده، قدمی بسیار موثر در رسیدگی به این جرائم 
بوده و توانسته است به‌خوبی از پتانسیل مشارکت مردمی در رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی با 
موضوعات اجتماعی بهره ببرد که شایسته امعان‌نظر است و امید می‌رود در عمل نیز رویه‌های 
قضایی مناسبی در این زمینه ایجاد شود. به نظر می‌آید ساخت مستند بیجه و اکران عمومی آن 
نیز به توجه بیش از پیش مساله حمایت از کودکان و مبارزه با کودک‌آزاری چه در وجوه فردی، 

منطقه‌ای و چه در ابعاد ساختاری و قانونی گره‌گشا باشد. 
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رضا شفاخواه 
وکیل داوطلب پرونده‏های کودک‌آزاری

سجاد بلوکات 
روزنامه‌نگار

جمال رشیدی 
دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی

معاون برنامه و بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

محمدجواد بیژنی 
دانشجوی دکتری ارتباطات

چقـدر تلـخ. بیجـه روایـت یـک جـز‌ برای هشـدار به کل هسـت. نه‌فقط کـودک‏آزاری و قتل، هرآنچـه باید گفته 
شـود و گفتـه نمی‌شـود، هرآنچـه بایـد ضعـف را پذیرفتنی‌تـر می‌کرد و متاسـفانه فرافکنی شـد‌. 

همـه آنچـه در نگفتن‌هـا سال‌هاسـت مسـکوت مانـده اسـت و بیجه‌هـا و کیـوان امام‌هایـی کـه در پـی حیـای 
اشـتباه و سـکوت نجابت‌گونـه خانـواده راه را بـرای پرورش‌شـان و مصونیت‌شـان بـاز گذاشـته اسـت.  بیجـه 

بازگشـایی یـک جنایـت از ابعـاد مختلـف اسـت اگرچـه در تولیـد بیجه‌هـا شـاید هـم‏وزن محیـط، خـود شـخص 
مقصـر باشـد امـا در پیشـگیری از جـرم بیجه‌هـا محیـط پیرامونـی بیشـترین نقـش را دارد. ایـن جملـه ترسـناک 

را مـرور کنیـد. »مـرد قاتـل کـودک هشت‌سـاله‌ای را بـه بهانـه دیـدن تخـم کبوتـر بـه خرابـه می‌بـرد. کـودک بـا مرد 
قاتـل همـراه می‌شـود، بـه کـودک تجـاوز می‌شـود، کـودک بـه قتـل می‌رسـد، خانـواده مقتول بـه کلانتـری مراجعه 

می‌کننـد. کلانتـری امکانـات نـدارد.  اکثـرا ماشـین گشـت‌زنی ندارنـد، گـزارش می‌شـود: حتمـا کودک‌تـان فـرار 
کـرده.« خیلـی از خانواده‌هـا بـه دلیـل مهاجر بودن جرات شـکایت ندارند. فرماندهی در جلسـه شـورای تامین به این 

موضـوع اشـاره نمی‌کنـد، در ایـن سـیکل مریـض؛ تعـداد قربانیـان روزبـه‌روز افزایـش پیـدا می‌کند.  حالا این سـاختار 
فربـه کم‌تحـرک تابوپسـند سـاکت‏گر را دوبـاره تحلیـل کنیـم. کـودک بـا آمـوزش صحیـح می‌توانسـت نـرود، خرابه‌هـا 

می‌توانسـتند بـا تدبیـر شـهرداری تخریـب شـوند و بسـتر جـرم شـکل نگیرد، پلیـس می‌توانسـت دقیق‌تر به مسـاله ورود 
کند، خانواده‌های مهاجر می‌توانسـتند نسـبت به حقوق خود آگاه‌تر باشـند و فرماندهی می‌توانسـت نسـبت به موضوع 

حسـاس‌تر باشـد، هر‌کـدام از ایـن مسـائل می‌توانسـت یـک یـا دو قتـل را کمتـر کنـد. 
می‌خواهم به تبعیت از مستند آقای دیانی صریح بگویم آقایان می‌دانید میزان تجاوز به زن‌های متاهل و دختران چقدر است؟ 

یا به تبعیت از فرماندهی کلانتری زمان پاکدشت علاقه‌ای به تجسس ندارید؟ آقایان می‌دانید چقدر از تجاوزها به خاطر 
حیای اشتباه به تبعیت از بعضی خانواده‌های مقتول ماجرای بیجه گفته نمی‌شود و این بهترین بستر برای متجاوزهاست؟ 

آقایان آیا می‌دانید هنوز برای بسیاری از خانواده توضیح اعضای خصوصی به بچه‌ها سخت است و ترجیح می‌دهند به تبعیت 
خانواده‌های مقتول پاکدشتی هیچ اخطاری به بچه‌ها برای در امان ماندن از بیجه‌ها ندهند؟

برای من سوژه مطالعاتی دیانی و مشتاقی حالا یک روی واضح‌تر دارد آیا بیجه از صداوسیما پخش می‌شود یا به‌مثابه نگاه 
ساده‌انگارانه گفته می‌شود بیجه که اعدام شد و تمام!

از آجر لعابی به سوی آجر فشاری!قربانیان خاموش در سکونتگاه‌های فقیرنشین

شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی، اما در آینده با کاهش میزان باروری 
و افزایش امید به زندگی در ایران مواجه خواهیم بود و بنابراین تعداد کودکان 
ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی یا ثابت می‌ماند یا حتی کاهش خواهد یافت. 
براساس داده‌های وزارت راه‌وشهرسازی )1394(، بیشتر ساکنان )و در بین آنها، 
کودکان ساکن( سکونتگاه‌های غیررسمی در محلات کمتربرخوردار کلانشهرها 
یا مراکز استان‌ها زندگی می‌کنند که در این بین به ترتیب، سهم شهرهای سنندج 
)54/7درصد(، زاهدان )41/8درصد(، بندرعباس )36/4درصد(، کرمانشاه 
)34درصد( و اهواز )30/4درصد( از بقیه بیشتر است و شهرهای یزد )1/4درصد(، 
قزوین )6/2درصد(، خرم‌آباد )6/6درصد(، قم )9/3درصد( و ساوه )10درصد( 
دربردارنده کمترین میزان کودکان ساکن سکونتگاه غیررسمی هستند. در بین این 
شهرها، بدترین وضعیت )از لحاظ داشتن بیشترین میزان جمعیت شهری ساکن 
در سکونتگاه‌های غیررسمی( مربوط به سنندج، زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه و 
اهواز است؛ به‌طوری‌که کودکان ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی در این شهرها، 
درمعرض انواع ناامنی محیطی )طبیعی و اجتماعی( قرار دارند و به‌دلیل میزان 
بالای محرومیت شهرهای مذکور، کودکان نیز از دسترسی کمتری به زیرساخت‌های 

بهداشتی، گذران اوقات فراغت و تحصیلات برخوردارند.

     با چه پیامدهایی روبه‌رو خواهیم بود؟
وضعیت نامناسب کودکان )از لحاظ سلامت، تغذیه، آموزش، قرار گرفتن در معرض 
آسیب‌های اجتماعی و...( در سکونتگاه‌های غیررسمی به شرایط نامناسب و 
غیربرخوردار این محلات و نیز تمرکز شدید فقر برمی‌گردد که موجب محرومیت 
مضاعف درخصوص آنها شده است. حقوق کودکان ساکن سکونتگاه‌های 
غیررسمی، همچون سایر کودکان، هنوز به‌رسمیت شناخته نشده است و در 
برنامه‌ریزی‌های ملی و محلی جایگاهی ندارند. نتیجه این عدم دربرگیری، فقدان 
فضاهای کافی برای بازی، تفریح و اجتماعی شدن است. با این اوصاف نبود رویکرد 
برنامه‌ریزی مشارکتیِ حساس به حقوق، دغدغه‌ها و نیازهای کودکان باعث شده 
که آنها در این‌گونه محلات در وضعیت بسیار نامناسبی به‌سر ببرند. این وضعیت 
به‌نوبه خود باعث می‌شود که آنها از تحصیل باز بمانند، دچار نارسایی‌های مختلفی 
شوند، از مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی پایینی برخوردار باشند و میزان موفقیت 
تحصیلی‌شان بسیار پایین باشد. سطح پایین سرمایه انسانی در بین آنها سبب 
می‌شود که عمدتا به بخش غیررسمی اقتصاد رو بیاورند و این امر به‌نوبه خود 
موجب تشدید چرخه فقر در این محلات می‌شود. این مساله  به‌خصوص برای 

دختران حادتر است. 

محیط‌زیست شهری ناکارآمد موانع جدی بر سر راه تامین رفاه اجتماعی به‌ویژه 
درمورد کودکان ایجاد می‌کند و حتی باعث پس‌رفت می‌شود. همچنین وضعیت 
فقر موجود در بین خانوارهای ساکن این محلات سبب می‌شود کودکان به نسبت 
بزرگ‌ترها از سوءتغذیه بیشتری رنج ببرند و رشد اندام‌هایشان دچار مشکل شود. 
ناآگاهی مادران از بهداشت باروری و پایین بودن آگاهی در بین آنان باعث می‌شود 
کودکان دچار نقص‌های مادرزادی شوند و عدم توجه خانوارها به بهداشت کودکان 
درکنار عدم دسترسی مناسب و ارزان به خدمات بهداشتی و درمانی تخصصی 
سبب شده که بیماری‌های خاص کودکان در سطح این محلات بسیار بیشتر از 
سایر محلات شهر و نرخ مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال نیز بالاتر باشد، بنابراین 
آسیب‌پذیری دربرابر بیماری‌ها و امراض باعث افزایش نرخ نامتعارف مرگ‌ومیر در 
این سکونتگاه‌ها می‌شود. همچنین وضعیت آسیب‌زای این‌گونه محلات موجب 
می‌شود کودکان بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گیرند و انواع تعرضات 
جنسی و روانی در ارتباط با آنها صورت گیرد. احتمال سوءمصرف مواد مخدر در 
بین آنان به‌دلیل دسترسی راحت‌تر، بیش از همتایان‌شان درسایر محلات است. فقر 
شدید در این‌گونه مناطق بعضا موجب می‌شود که کودکان درهمان اوان کودکی، 
موضوعی برای قاچاق انسان باشند و در سنین بالاتر به کودکان کار تبدیل شوند. 

‌کودکان در سکونتگاه‌های
غیررسمی ایران

  قاتلان سریالی به روایت مستند

فیلم‏هـای جنایی‏پلیسـی همیشـه جزء ژانرهـای پرمخاطـب بوده‌اند، حال 
اگـر ایـن فیلم‌هـا اقتباسـی از ماجراهـای واقعـی باشـند، قطعـا جذابیـت 
بیشتری خواهند داشت. مستندهای جنایی نیز به‌واسطه آنکه روایتی از 
واقعیت‌های رخ‌داده اسـت، جذابیت دارد و شـاید جذاب‌ترین این فیلم‌ها 
می‌توانـد داسـتان قاتالن سـریالی باشـد. مسـتندهایی کـه دربرگیرنـده 
شـیوه‌های قتـل، دلایـل آن و پیچیدگی‌هـای اجتماعـی و روانـی جنایـات 
اسـت. در این گزارش به بخشـی از مسـتندهایی که درباره قاتلان سـریالی 

سـاخته شـده اسـت، می‌پردازیم. 

    کراپسی
»کراپسی« یک فیلم مستند محصول سال ۲۰۰۹ است. این فیلم »جاشوآ زمان« و 
»باربارا برنکاکیو« درمورد »اندرو رند« متهم کودک‌ربایی و داستان مفقود شدن پنج 
کودک است. مستندی که به لحظه‌های تلاش و کوشش این دو کارگردان پژوهشگر 

برای پیدا کردن قاتل تک‌تک کودکان و نحوه قتل آنها می‌پردازد.

    مهین
مستند »مهین« ساخته محمدحسین حیدری در سال 1397 است که به بررسی 

شخصیت پیچیده اولین قاتل سریالی زن ایران )مهین قدیری( می‌پردازد. مهین 
قدیری، هیولا نیست بلکه هیولایی در درون دارد که برای مقابله با فاجعه‌های 
بیرونی سر برآورده است. او در سال 87 در چند ماه مرتکب قتل‌هایی شده بود که 
محمدحسین حیدری به‌واسطه همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی توانست 

داکیودرامی جذاب از این قاتل زن بسازد.

    من از بی‌تی‌کی زنده ماندم
ایــن مســتند را بازمانــده یــک قتــل ســریالی روایــت می‌کند. مســتند به روایــت »چارلی 

اوتــرو« اســت؛ مــردی کــه اجســاد والدین و خواهــر و برادرش را در زمان نوجوانی کشــف 
می‌کنــد. او پیرتریــن عضــو زنده‌مانــده از اولیــن خانــواده‌ای اســت کــه توســط »دنیس 
ریــدر« بــه قتــل رســیدند. ریــدر بــه خــود لقــب BTK داده بــود کــه مخفــف بســتن، 
شــکنجه و قتــل اســت و نــام مســتند هــم بــه همیــن خاطــر »مــن از بی‌تی‌کــی زنــده 
مانــدم« اســت. او بیــن ســال‌های ۱۹۷۴ تــا ۱۹۹۱ ده نفــر را در ویچیتــا و پارک‌ســیتی 
در ایالــت کانــزاس کشــت و نامه‌هــای طعنه‌آمیــزی را بــه پلیــس و روزنامه‌ها ارســال کرد 
و جزئیــات جنایــات خــود را توصیــف کــرد. پــس از یک دهــه وقفه، دوباره ارســال نامه‌ها 
را از ســال ۲۰۰۴ از ســر گرفــت کــه منجــر بــه دســتگیری وی در ســال ۲۰۰۵ شــد. 

هم‌اکنــون او دوران حبــس ابــد خــود را در زنــدان الــدورادو واقــع در کانــزاس می‌گذرانــد.

    داستان‌های گریم اسلیپر
»گریم اسلیپر« قاتلی است که در فاصله 25 سال در لس‌آنجلس، 10 نفر را به قتل رساند. 
نام واقعی او »لونی دیوید‌فرانکلین‌جونیور« بود اما به او لقب گریم اسلیپر داده شد. او بعد 
از 14 سال وقفه در قتل‌هایش دوباره در 2016 دست به قتل یک دختر و 9 زن زد. او زنان 
را پس از قتل در سطل‌های زباله جنوب لس‌آنجلس می‌انداخت. »نیک برومفیلد« سال 
2015 داستان‌های گریم اسلیپر را ساخت و جزء مستندهای نامزدی اسکار هم قرار گرفت.

    این زودیاک است که صحبت می‌کند
مستندی که به مصاحبه با بازرسان و قربانیان بازمانده از جنایات زودیاک می‌پردازد. 
زودیاک قاتل، هفت نفر را در کالیفرنیای شـمالی از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه 
۱۹۷۰ بـه قتـل رسـانده بـود. زودیـاک بـا ایـن نام بـرای مطبوعات نامه‌هـای رمزی و 
طعنه‌آمیز درمورد قتل‌ها ارسال می‌کرد. نکته جالب‌توجه این بود که گرچه تاکنون 
مظنونـان متعـددی وجـود داشـته‌اند، اما هیـچ مدرک قطعی‌ای به اثبات نرسـیده و 
ایـن پرونـده همچنـان بـاز اسـت. »ایـن زودیاک اسـت که صحبت می‌کند« در سـال 

۲۰۰۷ با بازی جیک جیلنهال، روایتی تخیلی از تحقیقات زودیاک قاتل اسـت.

    مصاحبه با یک قاتل سریالی
»آرتور شاوکراس« قاتلی سریالی بود که به 14 قربانی ازجمله دو کودک تجاوز کرده و آنها 
را به قتل رسانده بود. مستند »مصاحبه با یک قاتل سریالی« روایت یک مصاحبه بلند 
با آرتور است که در آن جزئیات جنایاتش را به تصویر کشیده است. آنچه او را متفاوت 
می‌کرد و درد بیشتری را در جامعه منتشر کرد این بود که آرتور بعد از قتل با خوردن 
آنها، از مثله کردن اجساد لذت می‌برد. این مصاحبه، آزاردهنده )درعین‌حال جذاب( 
است و نگاهی به ذهن دلهره‌آور و غیرپشیمان یک قاتل سریالی می‌اندازد و همچنین 

تلاش بیهوده‌ای را برای درک کردن انگیزه‌های او به‌کار می‌گیرد.

     پرونده‌های جفری دامر
این مستند درباره جفری دامر قاتل زنجیره‌ای است که 17 مرد و پسر 

را قربانی کرده و اجسادشان را تکه‏تکه می‌کرد. »پرونده‌های جفری 
دامر« از فیلم‌های آرشیوی، مصاحبه‌ها و اجراهای نمایشی تخیلی 

برای بازگو کردن روایت جفری دامر پیش از دستگیری‌اش در 
سال ۱۹۹۱ استفاده می‌کند. مستند با جمع‌آوری اطلاعات از 

معاینه‌های پزشکی، کارآگاهان پلیس و همسایگان‌شان نگاهی 
تازه و عمیق به زندگی دامر و قربانیانش داشته است.
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